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 برغ گنهرف عقايد و ارزش هاي بنيادين:5درس

هستي شناسانه، انسان شناسانه،معرفت شناسانه:عقايد و ارزش هاي بنيادين غرب سه دسته اند  

 1.هستي شناسانه:مهمترين ويژگي هستي شناسي غرب سكولاريسم است(به معناي رويكرد دنيوي و اين جهاني)

 سكولاريسم آشكار:عقايدي است كه ابعاد متافيزيكي و فوق طبيعي را انكار مي كند.از جمله مكاتب ماترياليستي و ماده گرايانه

شامل ديدگاههايي است كه به نفي ابعاد معنوي هستي نمي پردازد،بلكه بخش هايي از عقايد ديني را در خدمت :سكولاريسم پنهان
دايش نهضت هاي ديني پروتستانتيسم شده سبب پيرويكرد گزينشي همين . نظام دنيوي مي گيرد و بخش هاي ديگر را ناديده مي گيرد

.است  

2.انسان شناسانه:مهم ترين ويژگي آن اومانيسم است(نتيجه منطقي سكولاريسم) و به معناي اصالت دنيوي.اومانيسم در ابعاد مختلف 
.فرهنگ غرب،مثل هنر،ادبيات،حقوق ظهور يافته است  

را فرعون از هواي نفساني خود پيروي مي كرد و از ديگران مي خواست از او زي          )تفرعني آشكار(فرعونيتنام ديگر اومانيسم،
.انسان مدرن خواسته هاي اين جهاني را بدون توجيه آسماني به رسميت مي شناسد. خود را از زمره خدايان مي دانست.پيروي كنند  

مبتني بر فطرت الهي انسان و داراي : حقوق در فرهنگ ديني
صورت معنوي و آسماني

بر مبناي انديشه اومانيستي،صورت دنيوي و براساس : حقوق بشر
خواسته و تمايلات انساني

،بر ابعاد معنوي و آسماني انسان تاكيد مي :هنر قرون وسطي
،)ترسيم با هاله اي از قداست(كرد

توجه هنرمندان بر ابعاد جسماني و زيبايي هاي بدني:هنر مدرن

 3.معرفت شناسانه:مهم ترين ويژگي روشنگري. روشنگري ناظر به رويارويي با حقيقت است.

                                        .روش شناخت و معرفت غرب است و با اومانيسم و سكولاريسم همراه شده است:معناي خاص                              روشنگري  

.در فرهنگ اسلام عقل پيامبر ظاهري و وحي پيامبر باطني است. تاز ديرباز بوده اس:معناي عام                            

وجه مشترك انواع روشنگري،كنار گذاشتن وحي و شهود است***  

 اواخر قرن 20  قرن 19و20  قرن 17و18
)بحران معرفت شناختي(افول تجربه گرايي    رويكرد حس گرايان و تجربي رويكرد عقلگرايانه و راسيوناليستي

وانايي داوري ارزشي علم سكولار ت
.ندارد  

در خدمت دانش ابزاري به صورت 
خواسته هاي دنيوي انسان قرار مي 

.گيرد  

روشنگري با رويكرد دنيوي،زماني كه 
محدود به شناخت حسي و تجربي 

.را پديد مي آورد علم سكولارشود،

روشنگري با رويكرد دنيوي،زماني كه با 
شناخت عقلي همراه باشد،به دليل 

 دئيسمن مرجعيت وحي به نپذيرفت
.منجر مي شود
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تكوين فرهنگ جديد غرب:6درس  

غرب جديد.4رنسانس، .3قرون وسطي، . 2يونان و رم باستان،.1:دوره هاي تاريخي فرهنگ غرب  

)پلوراليسم ديني(برخوردار از فرهنگ اساطيري و پرستش خداوندان متكثر:يونان و رم باستان.1  

نوعي سكولاريسم عملي را ارباب كليسا با استفاده از مفاهيم ديني . برخوردار از فرهنگي ديني مسيحيتدوران تاريك و :قرون وسطي.2
.دنبال مي كردند و به بهانه ايمان و وحي،عقل را از رونق مي انداختند  

 

   

   

.دوباره و بازگشت به فرهنگ اساطيري يونان و رم باستانتجديد حيات و  تولدبه معناي :رنسانس.3  

 رويكرد دنيوي:         هنر:رنسانس با بازگشت به هنر يونان بر ابعاد جسماني و دنيوي انسان

  با رشد تجارت و كشف آمريكا و بالا گرفتن تب طلا،ايجاد زمينه براي عبور از اقتصادكشاورزي ارباب رعيتي:اقتصاد                       

                          سياست:شاهزادگان اروپايي،در رقابت با قدرت كليسا از حركت اعتراض آميز حمايت و پيوند خود را با پاپ قطع كردن

                          مذهب:شكل گيري جريان اصلاح طلبي پروتستانتيسم و آناباپتيست ها.حركت اول با حمايت قدرت محلي،حركت     
دوم مورد هجوم كاتوليك ها و پروتستانتيسم                                

.ري و فرهنگ جديد باعث تحريفاتي در دين مسيحيت شدروشنگ:غرب جديد.4  

نظري؛آميخته شدن مسيحيت با فرهنگ اساطيري و اعتقاد به تثليث و دورماندن از ابعاد عقلاني توحيد.1:پيامدها  

تعامل ارباب كليسا با امپراطوري رم و گرايش به دنياگروي عملي. 2           

رنسانس قرون وسطي حوزه
،اهميت به علوم تجربي و ط بر طبيعتعلم وسيله تسل

18انقلاب صنعتي انگلستان در قرن 
علم وسيله براي رسيدن به خدا علم و صنعت

 

جايگزيني اقتصاد تجاري و سرمايه داري به جاي اقتصاد 
كشاورزي به دليل رشد تجارت

)فئوداليته(اقتصاد كشاورزي ارباب رعيتي اقتصاد

لات دنيوي و انكار ربوبيت مبتني بر حقوق انساني يا تماي
الهي

حقوق انساني مبتني بر ربوبيت خدا و شناخت 
با ابزار عقل و وحي

حقوق بشر

مبتني بر ليبراليسم و مباح دانستن همه امور براي انسان مبتني بر قدرت كليسا تسياس
 

بخش ساير انقلاب هاي سياسي ديگر و الهام نخستين انقلاب سياسي ليبرال در تاريخ جهان انقلاب فرانسه،  

  تغييرات اجتماعي مربوط به انقلاب صنعتي.3انديشه هاي فلسفي روشنگري،.2،حركت فرهنگي دوره رنسانس.1:زمينه هاي شكل گيري

جنگ صليبي و 
مواجهه با مسلمانان و 

فتح قسطنطنيه
در هم ريختن 
 اقتدار كليسا

دشاهان به عنوان رقيبان كليسا و ظهور قدرت هاي محلي و پا
انكار دخالت دين در امور دنيوي و شروع حركتي دنيوي به جاي 

  انتقاد از عملكرد ارباب كليسا
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  يجامعه جهان:درس هفتم

يط بين المللي را شكل مي اين نظام جهاني،مح. شبكه روابط پايداري كه در يك دوره تاريخي بين جوامع شكل مي گيرد:نظام جهاني
  .روابط بين الملل متاثر از ويژگي هاي فرهنگي و قدرت تاثيرگذاري جوامع مختلف است.دهد

  اگر فرهنگ غالب جهاني فاقد ويژگي هاي مطلوب باشد،نظام جهاني دچار چالش دروني مي شود:چالش درون فرهنگي
  است تعاملات و برخوردهاي فرهنگيشاهدمختلف جهاني باشد،نظام جهاني اگر جامعه جهاني عرصه بروز فرهنگ هاي :چالش بين فرهنگي

  :ويژگي جامعه جهاني در گذشته و حال***

  .در گذشته فرهنگ هاي مختلف هريك در بخشي از جهان حاكميت سياسي داشتند.1

  .تعاملات فرهنگي بين حاكميت هاي مختلف تابع روابط سياسي،نظامي،اقتصادي نبود.2

  )از مسير تجاري،گفتگوي علمي(گ هاي مختلف امكان عبور از مرزهاي جغرافيايي بودبراي فرهن.3

  ،تجارتآشنا شدن مسلمانان جنوب شرقي آسيا با فرهنگ اسلامي از طريق . بسط فرهنگ اسلامي،مرهون قوت فرهنگي ايران بود:نكته

  )جوامع مركز،پيرامون.(بخشيد شكل جديدي به روابط بين المللي20تا17ظهور فرهنگ جديد غرب از قرن       

  :مراحل تكوين نظام نوين جهاني

شكل گيري دولت ها با انقلاب فرانسه كه رسما .زوال تدريجي قدرت كليسا،حاكميت فئودال ها:پيدايش قدرت سياسي سكولار.1
  ملت ها- معرفي خود با ابعاد جغرافيايي،تاريخي،نژادي و شكل گيري دولت.از دولت را اعلام كردندجدايي دين 

نياز دولت به .رشد تجارت و انتقال برده هاي آفريقايي به مزارع آمريكا و انتقال ثروت به اروپا:پيوند قدرت با سرمايه،صنعت و تجارت.2
  در نتيجه پيوند اين دو با هم.پول بازرگانان و نياز بازرگانان به حمايت ناوگان نظامي دولت

فراماسونري تاثير بر نخبگان سياسي با در فرهنگ عمومي جوامع غيرغربي و با سازمان  اختلال:به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي.3
  هدف بسط جهاني قدرت

  م جوامع غير غربيابراي ادغ مهم ترين عنصراستعمار :ادغام در نظام جهاني استعمار.4
  

  تصرف كامل و مستقيم يك كشور توسط استعمارگر:استعمار مستقيم
فوذ اقتصادي، سياسي، فرهنگي كشورهاي غربي به دليل مقاومت بيشتر ن:شرايط نيمه استعمار

  20و مواجهه با استعمار نو و فرانو در ق چين،عثماني و ايرانكشورها براي حضور مستقيم مانند 
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 تحولات نظام جهاني:درس هشتم

پيوند قدرت سياسي اين .شكل گرفتملت هاي جديد -عملكرد اقتصادي و سياسي در چارچوب دولت: سياسي-تحولات اقتصادي
  .كشورهاي استعمارزده را تغيير مي دادند ساختار اقتصاديكشورهاي استعمار گر ابتدا .دولتها با منافع اقتصادي صاحبان سرمايه

  :ويژگي كشورهاي استعمارزده

 تبديل شدن به بازارهاي مصرفي كالاهاي غربي 

 اي غربيتامين نيروي كار  و مواد خام مورد نياز كشوره 

 حركت به سوي اقتصاد تك محصولي و پايين امدن قدرت چانه زني 

 وابستگي اقتصادي به قدرت برتر سياسي و نظامي و سرازيري ثروت به كشورهاي غربي 

 انتقال برخي صنايع به كشورهاي استعمارزده براي حفظ منافع استعمارگر 

 اسي اقتصادي بروز مقاومت سياسي و نهضت هاي آزادي بخش سبب استقلال سي 

  :ملت ها  و جهاني شدن -افول دولت

،صورتي سكولار و دنيوي،هويت ناسيوناليستي و قوم گرايانه،تبديل به قدرت در اروپاي غربي با افول قدرت كليساآنها  پديد آمدن 
  .نها كاسته شدبا انباشت ثروت و ايجاد شركت هاي چندمليتي از اهميت آ ؛استعماري،اقدام به هويت سازي در مناطق ديگر

  .جهاني شدن در حال ايجاد نظم نويني است كه جريان تجارت و توليد بين المللي را پيش مي برد:موافقان  :ديدگاهها درباره جهاني شدن

                             ش ايجاد لاابعاد سياسي ونظامي جهاني شدن نمي تواند انسجام مطلوب جهاني را ايجاد كند وچ:مخالفان                                      
  مقابله با آن توسط جنبش هاي فرامرزي انجام مي شود. كند يم                                     م

                                      .  

  :امپراطوري رسانه،علم و فرهنگ*

نتيجه  ضعف اقتصادي،سياسي و خودباختگي فرهنگياما در حال حاضر با . بود تجارت،مهاجرت،جنگاشاعه فرهنگي،در گذشته از طريق 
خود را در گزينش عناصر فرهنگي از دست مي  حالت فعالدر خودباختگي فرهنگي جامعه .ستعماري غرب با ديگر جوامع استبرخورد ا

  .گيرد به دست مي صنعت ارتباطاتدهد و غرب مديريت انتقال آن را با 

  كوتاه شدن فاصله زماني و مكاني: پيامد توسعه صنعت ارتباطات 
  باعث شكل گيري امپراطوري رسانه شده:ش رسانهموقعيت برتر آمريكا در توليد و پخ 
 مديريت نخبگان كشورهاي غيرغربي از طريق تثبيت مرجعيت علمي غرب 

 مديريت فرهنگ جوامع غيرغربي توسط غرب با استفاده از رسانه 

 .ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي،عميق ترين نقش در توزيع جهاني فرهنگ غربي دارد 
 .از آموزش دانش هاي راهبردي به كشورهاي غيرغربي خودداري مي كنند جوامع غربي 
  .تعريف غربي از زندگي انسان،سكولار و دنيوي است 
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